
  » عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  ميعل ةفصل نام 108
 

  
  در شعر سيد حميري )ع(انعكاس شخصيت امام علي

 و مقايسة آن با سيماي انسان كامل در اشعار ناصرخسرو

  1دكتر نجمه نظري
  2دكتر مرتضي قائمي
  3زهرا طهماسبي

  چكيده 
 )ع(مذهب، دوستدار اهل بيت شاعري شيعي -سراي نامدار قرن پنجم  قصيده -ناصرخسرو 

اين شاعر برجسـته  . و جهل و ستم و تزوير است )ص(و معتقد به مبارزه با دشمنان آل رسول
از آنجا كه ايـن  . در ادبيات عرب است -شاعر شيعي و متعهد قرن دوم - حميري يادآور سيد

داننـد و  اي براي بيان اعتقادات خود مـي بلكه وسيله عرب، شعر را نه هدفاعر ايراني و دو ش
توان سـيماي  هايشان مي به سرودن اشعار اعتراضي و اعتقادي شهرت دارند، بر اساس سروده

  .انسان كامل را از نگاه آنان به تصوير كشيد
در شــعر ناصرخســرو، صــفات انســان كامــل در محورهــايي چــون خــردورزي و تفكــر،  

در شعر سيد حميري انسـان  . گرددتبيين مي... بخشي، پايبندي و توجه به علم دين و اهيآگ
يابـد و در محورهـايي چـون داشـتن كرامـات و      تجلي مـي  )ع(كامل در سيماي حضرت علي

امتيازات منحصر به فرد، سبقت در ايمان و توحيد و عمل به فرائض دينـي، تأييـد از ناحيـة    
نظيـر  زدني و داشتن فهم و دركي بي ، معرفت دين، شجاعت مثالپروردگار، داشتن علم الهي

  .گردداز قرآن معرفي مي
  انسان كامل، ناصرخسرو، سيد حميري :كليدواژه ها

                                                 
    najmenazari@ymail.com       .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بوعلي سينا. 1
  mortezaghaemi2@gmail.com   .دانشيار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه بوعلي سينا. 2
  .اصفهاندانشجوي دكتري گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه . 3

zahra_tahmasebi62@ yahoo.com  
  تاريخ پذيرش              تاريخ دريافت 

25/6/93                            20/2/94  



  109 )108-131( و اشعار ناصرخسرو در شعر سيد حميري )ع(انعكاس شخصيت امام علي 
   

    مقدمه
انديشي به فراخور رشد اعتقادي و ترين مفاهيمي كه هر شاعر ممتاز و ژرفيكي از عميق
. ترسيم سيماي درخشان انسان كامل استتواند به آن بپردازد، انعكاس و فكري خود مي

ها و مختصات يك شخصيت برتر و گاه يك پرداختن به مفهوم انسان كامل و توصيف ويژگي
چهرة فوق بشري، مضموني رايج در آثار بسياري از شاعران برجسته و صاحب سبك به شمار 

  .رودمي
ها و مختصـات  ويژگي اين تصوير داراي جوانب و تعاريف متفاوت و متنوعي است كه بايد

آن را نزد هر شاعري جداگانه و با نظـر بـه حيطـة انديشـه و سرچشـمة الهامـات شـعري و        
ترين تصوير از انسان كامـل كـه در حـد    توان گفت كامل مي. شخصيت آن شاعر بررسي كرد

. اعلاي رشد و پختگي و جلاي معاني قرار دارد، در شعر شاعران مسلمان ترسيم شـده اسـت  
هايي والا و منحصر به فرد از شخصيت پيامبر گرامي امر، آن است كه ايشان نمونه دليل اين

براي ترسيم يك الگوي نمـادين از انسـان كامـل، همـواره پـيش رو       )ع(و اهل بيت )ص(اسلام
  .اندترين چهره از انسان كامل را به نمايش گذاشتهاند و از اين طريق، حقيقيداشته

اي با مفهوم ولـي  ن كامل در متون ديني و ادبي ما پيوند ويژهبه عبارت ديگر مفهوم انسا
مخصوصاً در بيان مذهبي و ادبي مكتب تشيع، ولي و انسان كامل در واقع يكي بـوده و  . دارد

ري بـه     . هر دو ترجماني از وجود قدسي و مطهر امام معصوم هسـتند  در ديـوان سـيد حميـ
ادبيات عرب، اعتقاد به وجـوب ولايـت مطلـق     ترين شاعران شيعه درعنوان يكي از برجسته

  .شود ائمة هدي به صورتي گسترده ديده مي
مذهب، اسماعيل بن محمد بن يزيد الحميري، كنية او ابوهاشم  نام كامل اين شاعر شيعي

وي ) 405/ 3: 1958؛ العـاملي،  177/ 7: 1423الاصفهاني، . (لقب اوست» سيد«يا ابوعامر و 
هجـري و وفـات او در يكـي از     105ولادت او در سال . در بصره بزرگ شددر عمان متولد و 

سـزگين،  . (الرشيد اتفـاق افتـاده اسـت    در زمان خلافت هارون 179يا  178، 173هاي  سال
سيد حميري را بايد از شاعراني به شمار آورد كه شعر خـود را در خـدمت   ) 231/ 2: 1412

  .و دفاع از ايشان قرار داده است )ع(نشر مفاهيم ديني و تبيين فضايل اهل بيت
در ادبيات فارسي كهن، شاعري كه از لحاظ اعتقاد و انديشه بـه سـيد حميـري نزديـك     

بـه سـرودن    -سراي نامدار قـرن پـنجم   قصيده -ناصرخسرو . است، ناصرخسرو قبادياني است
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اني آنچه در سراسر ديـوان ايـن شـاعر خراس ـ   . اشعار حكمي، پندآموز و انتقادي شهرت دارد
شود، متعلق به دوران دوم شاعري او و پس از تحولي است كـه در شخــصيت ايـن    ديده مي

ناپذير شاعري را  ها احساس تعهد، مبارزه و تلاش خستگي در اين سروده. شاعر رخ داده است
بينيم كه درد دين دارد و براي آگاه كردن مردم و نشان دادن چهرة واقعي ارباب قدرت و مي

  .گذرد دارد، مي... از تمام آنچه اعم از خانواده، مقام، ثروت، نام، امنيت و اصلاح جامعه
اي است كه شعر را در خدمت ناصرخسرو در زبان فارسي نخستين گوينده«در حقيقت 

شعر در نظر او مركوب انديشه است و جدا از آن به خودي خود ... فكر اخلاقي نهاده است
ناصر خسرو از هنر شاعري براي ترسيم مدينة ) 31: 1353اسلامي ندوشن، (» .ارزشي ندارد

ها ها و ضد ارزشهاي اين شاعر از ارزشاز آنجا كه در سروده. گيردفاضلة اخلاقي بهره مي
را به » انسان كامل«توان سيماي رود، از وراي اين بايدها و نبايدها ميبسيار سخن مي

  .تصوير كشيد
  مفهوم انسان كامل

ترين مقام يعني قرب الهي رسيده اسلامي، انسان كامل كسي است كه به عاليدر تعاليم 
بدان كه انسان كامل «: آمده است الكامل الانساندر كتاب . او نايب و خليفة الهي است. باشد

بدان كه انسان كامل آن است كه او . آن است كه در شريعت و طريقت و حقيقت تمام باشد
آدميان زبده و ... اقوال نيك و افعال نيك و اخلاق نيك و معارف .را چهار چيز به كمال باشد

. اند و انسان كاملْ زبده و خلاصة آدميان است اند و ميوة درخت موجوداتخلاصة كائنات
  )75-74: 1379نسفي، (» ...اند بار در تحت نظر انسان كامل يك موجودات جمله به

بدان اي برادر كه انسان «: كندمي عبدالكريم جيلي نيز انسان كامل را چنين معرفي
خلق «: از آن خبر داده است و گفته )ص(گونه كه پيامبر كامل نسخة حق تعالي است، همان

و اين بدان سبب است كه خداوند زندة داناي تواناي شنواي » االله آدم علي صورة الرحمن
امل كسي است كه سپس بدان كه انسان ك. است... بيناي سخنگوست و انسان نيز زندة دانا و
. نبيند» االله«او صورت خويش را جز در آيينة اسم . شايستة اسماء ذاتيه و صفات الهي است

پس اين نام آينة اوست و انسان كامل نيز آينة حق است و خداوند تعالي بر خويش واجب 
به نقل از نيكلسون، (» .كرده است كه اسما و صفات خويش را جز در انسان كامل نبيند

1374 :110(  
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بنابراين انسان كامل، انساني است متخلّق به اخلاق الهي و واسطة ميان حق و خلق، كـه  
در او بـه كمـال رسـيده    ) حقيقـت (و اخلاق نيك ) طريقت(افعال نيك ) شريعت(اقوال نيك 

گونه كه تماشـاگر   همان«. است و وجود او علت غايي خلقت و سبب ايجاد و بقاي عالم است
-آموزد، تماشاگر جلـوه برد و راه تخلّق به اخلاق الهي را مي شاي او لذت ميجلوة خدا از تما

بـرد و الگـو يـا اسـوة     هاي انسان كامل و خليفة االله نيز از تماشاي جمال و كمال او لذت مي
  )26/ 1: 1387جوادي آملي، (» .يابدتكامل خويش را مي

و سـيد حميـري   اينك بـه چگـونگي تجلـي مفهـوم انسـان كامـل در شـعر ناصرخسـرو         
  .پردازيم مي

  در اشعار سيد حميري )ع(سيماي امام علي
در ديــوان ســيد حميــري، انســان كامــل بــيش از همــه در ســيماي ملكــوتي حضــرت  

هيچ تكلفـي و حتـي   شاعر بدون هيچ حاشيه رفتن و بي. يابدتجلي مي )ع(اميرالمؤمنين علي
تصوير از سيماي مرشد كامـل و ولـي   اي، هزار آينه بدون هيچ لفاظي و تصويرسازي پيچيده

  .دهدسازد و پيش چشم مخاطبان خود قرار ميالمتقّين مي مطلق، حضرت امام
تـك ائمـة    جاي ديوان خود به ساحت مقدس تك سيد يك شيعة حقيقي است و در جاي

دانـد؛ امـا   كند و خود را هميشه در خط ولايت مطلق ايشان مـي ابراز ارادت مي )ع(معصومين
تر از هر الگو و شخصيت ديگري در اشعار او نمود داشته، بازتـابي اسـت كـه از    جستهآنچه بر

سيد از اعتقادات تشـيع محـض، سـيراب شـده و بـه      . دهدارائه مي )ع(شخصيت حضرت امير
مراحل بالايي از عرفان ناب و حقيقي دست يافته و ولي و انسان كامل حقيقي را كسـي جـز   

ه به عنوان يك شاعر عارف و داراي درجـات و مراتـب روحـاني    آنك داند؛ بي نمي )ع(معصومين
  .مطرح باشد

وي بر آن است كه تنها مرشد كامل و قطب هستي و تنها شخصيت قابل تبعيت و لايـق  
سرپرستي و ولايت، امام معصوم است و جز آن كـس كـه از ناحيـة خـدا و رسـول، تأييـد و       

  .ست كه به چنين مقام والايي دست يازدتعيين صد در صد گرفته باشد كسي را ياراي آن ني
هدف سيد بيان گنجينة وسيعي از معارف حقةّ اهل بيت براي عامة مردم است؛ لذا نه به 

هاي رمزگونه و ديرياب عرفاني، در نشان دادن سيماي انسان كامل خويش نظر دارد  پردازش
وارد ادبيات شده كه در زمان شاعر به تازگي -و نه از چون و چراها و مجادلات فلسفي 
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در نتيجه قالب مدح و بيان فضائل و مناقب، راهي است كه شاعر . كند استقبال مي -است
  .گزيندبرمي )ع(براي انعكاس سيماي امام علي

از آنجا كه انسان كامل در اشعار سيد تنها وجود مطهر حضرت امير است، لذا محورهايي 
بينيم، كاملاً منطبق بر حوادث ها ميآنكه تجليّ وجوه مختلف اين چهرة تابناك را در 

رو وجوه مختلف  از اين. ممتاز زندگي امام و كراماتي است كه از ايشان نقل شده است
شده از انسان كامل در شعر سيد، همگي واقعي و برخاسته از الگويي عيني و  منعكس

ر ادبيات اي است كه در باب سيماي انسان كامل د اين امرْ نكتة برجسته. ملموس است
توان به آن رسيد؛ در حالي كه در اشعار ديگر غالباً چنين تضميني از واقعيت شيعي مي
  .وجود ندارد

توان در شش مورد مي محورهاي تجليّ سيماي انسان كامل را در شعر سيد اجمالاً
  .شود خلاصه كرد كه در ادامه بدان پرداخته مي

  ينيسبقت در ايمان و توحيد و عمل به فرائض د -1
انسان كامل سيد كسي است كه در ايمان و اسلام و عمل به فرائض ديني بر ديگران 

اند، او اولين مؤمن به وحي و پرست بوده سبقت گرفته و در آن زمان كه همة افراد جامعه بت
پيامبري حضرت ختمي مرتبت بوده است، در امر ترويج دين به ايشان ياري رسانده و از 

  :فرسايي، ابايي نداشته است تانجام هيچ تلاش طاق
ــؤمنٍ ــانَ أولَ مــ ــي كــ ــيس علــ  ألـَـ
ــدي   ــروح و يغتــ ــراً يــ ــا زالَ ســ  فمــ
ــا   ــه فهمـــ ــ ــدعو ربـ ــليّ و يـــ  يصـــ
 ســـنينَ ثلاثـــاً بعـــد خمـــسٍ و أشـــهراَ
   ــه ــوقَ فراش ــات ف ــد ب ــذي ق ــن ذاال  و م

  

ـــدا   و أولَ مــــن صــــليّ غلامــــاً و وحـ
ــعدا    ــراء مصــ ـ ــورٍ أو حـ ــي بِثــ  فيرقــ

 و إن كــان أوحــدا مــع المصــطفي مثنًــي
ــرَّدا   ــل أن يتمــ ــليّ قبــ ــلَ صــ ـ  كوامـ
ــدا  ــطفي فتوسـ ــاد المصـ ــي و سـ  و أدنـ

  )75-74: 1420حميري، ال(                
آيا علي اولين مؤمن به پيامبر نبود؟ اولين كسي نبود كه در حال كودكي توحيد پيشه (

  كرد و نماز خواند؟
استتار كامل به غار ثور و غار حراء همان كسي نيست كه هر صبح و شام در پنهاني و 

  .رفترفت و راه دشوار كوه را براي كمك به پيامبر بالا ميمي
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خواند و خدا را به يگانگي در حالي كه در كنار پيامبر بود، به همراه ايشان نماز مي
  .كردگونه عبادت مي خواند، هرچند اگر هم تنها بود همين مي

سال و چند ماه بيش نداشت و هنوز مرد كامل و  خواند، در حالي كه هشتنماز مي
  .بالغي نشده بود

المبيت در جاي پيامبر خوابيد؛ بالش پيامبر را پيش آورد  او همان كسي است كه در ليله
  .)و سر به بالين ايشان نهاد

شكن  عيب و نقص كسي است كه با ايمان كامل خود در كنار پيامبر، بت اين الگوي بي
  .وده استبزرگ تاريخ هم ب

ـــةٍ ـــيانِ بِظلُمـ ـــا يمشـ  و ليلــــةَ قامـ
ــةُ كلُّهـــا     ــنمٍَ كانـَــت خُزاعـ  إلـــي صـ
   ــه ــي و حطَّ ــا عل ــري ي ــلُ ظه ــالَ اع  فق

  

ــا   ــلِ غَيهبـ ــنَ اللَّيـ ــاً مـ ــانِ جلِبابـ  يجوبـ
 تـُــــوقِّرُه كـــــي يكســـــراه و يهربُـــــا
ــا   ــامِ مركَِّبــ ــرُ الأنــ ــه خيــ ــام بــ  فقــ

  )35-34: همان(                            
در تاريكي شب به راه افتادند در حالي كه  )ع(و حضرت علي )ص(گاه كه پيامبر و آن(
  اي از تيرگي قيرگون شب را به تن كرده بودند جامه

كردند رفتند كه آن را به سوي بتي كه همة قبايل عرب آن را ستايش و تكريم بسيار مي
  .بشكنند و از آنجا بروند

اي علي بر پشت من بالا برو و آن بت را پايين بياور و : ودفرم )ع(پيامبر به حضرت علي
  .)نيز به اين كار اقدام كرد و بر دوش پيامبر بالا رفت )ع(خرد كن؛ علي

  تأييد از ناحية پروردگار -2
بديل، تأييد و  انسان كامل در نظر سيد همان كسي است كه براي احراز اين مقام بي

و اقيانوس روح او به چنان عظمتي رسيده است كه براي گزينش از ناحية پروردگار را دارد 
هاي اسلام، اين مطلب از آنجا كه او در نخستين گام. اللهي مهيا شده است مقام خليفه

تعيين كرد تا آنجا كه از ناحية » عشيرة اقربين«شجاعانه مسير نهايي خود را در مسألة 
تا آنجا كه در جنگ تبوك، او به خداوند هزاران فرشته در يك شب به ياري او آمدند و 

آورترين حادثة اسلام  نهايتاً تا مسألة غدير كه يقين عنوان جانشين پيامبر در مدينه ماند و
  : يابداست، ادامه مي
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ــةً ــالُ ليلــ ــلُ و ميكــ ــلَّم جِبريِــ ـ  و سـ
ــتقَي     ــاء يس ــةٍ ج وعــي ر ــه ف ــاطوا ب أح 
ــلَّموا  ـــ ــك سـ ــةُ آلاف ملائــــ  ثَلاثـَـــ

  

  ــراف ــه و إســ ــا عليــ ــاه معربِــ ـ  يلُ حيـ
ــا  ــا قـــد تحزَّبـ ــف بهـ ــلّ علـــي ألـ  و كـ
ــا   ــا و رحبــ ـ ــاهم و حيـ ــه فأدنــ  عليــ

  )35-34: همان(                            
و در يك شب جبرئيل، ميكائيل، اسرافيل، ملائكة بزرگ الهي، خدمت او آمدند و به (

  .وضوح به ايشان سلام كردند
وضع وحشتناكي كه او براي آوردن آب آمده بود، آنان همگي گرد او را گرفتند در آن م

  .هر يك به همراه هزار فرشتة پاك و مطهر او را احاطه كردند
سه هزار فرشتة بزرگ الهي بر او سلام كردند و آن حضرت ايشان را به خود نزديك كرده 

  .)آمد گفت و به آنان خوش
 و كنــــــت الخليفــــــةَ دونَ الأنــــــامِ

ــلَّ   ــاك و ظــ ــداةَ انتجــ ــي غـَـ ـ  المطـ
ــلمونَ  ــه المســـ ــاً لـــ ــ ــرَاك نجيـ  يـــ
    ــوحي إليـــك  علـــي فـــمِ أحمـــد يـ

  

ــا   ــزو تَبوكــ ــوم يغــ ـ ــه يـ ـ ــي أهلـ  علـَـ
ــــم قـــــد رأوكـــــا  بـــــأكوارِهم إذ هـ
 و كــــانَ الإلــــه الــــذي ينتجيكــــا   
ــا  ــرِ فوكــ ــغائنِ مستشــ ــلُ الضــ  و أهــ

  )149: همان(                               
شد، از ميان همة خلق تو را به از مدينه خارج ميآن روز كه پيامبر براي جنگ تبوك (

  .عنوان خليفه برگزيد و بر همة صحابة خود سروري بخشيد
هاي خود را به قصد جنگ تبوك راندند، همگان ديدند كه آن زمان كه ايشان مركب

  .پيامبر تو را به جانشيني خود در شهر برگزيد
كه خداوند تو را در بيان پيامبر انتخاب  همة مسلمانان تو را برگزيدة او يافتند و ديدند

توزان حسود بر تو چيره و غالب  شد و اين كينهبر تو به زبان پيامبر وحي مي .كرده است
هاي اين تأييدات الهي همواره در جنگ و صلح و ايفاي نقش .)شده و اشراف داشتند

  .اجتماعي و مسائل شخصي و عبادي همراه او بوده است
  كرامات و رخدادهاي ويژه و امتيازات منحصر به فردداشتن  -3

هاي عرفاني كـه از انسـان كامـل ترسـيم     در اشعار سيد مانند ساير چهره )ع(حضرت علي
هـاي فـردي و   اي در زمينـه شود، داراي كرامات و ابعاد شخصـيتي درخشـان و گسـترده   مي
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ة زلال حقيقتـي محـض   هاي او از سرچشماجتماعي است؛ با اين تفاوت كه كرامات و ويژگي
  .سيراب است

در . اين چهرة ممتاز در شعر سيد يك تصوير مافوق بشر نيست، يك بشـر مـافوق اسـت   
كند، در يـك شـب پـر خطـر و هولنـاك در جـاي مـراد و        بازار مسلمين خريد و فروش مي

هـا شـركت    خوابد تا جان شـريف او را از خطـر برهانـد، در تمـام جنـگ     محبوب خويش مي
زدني چون شير ژيـان از كيـان اسـلام دفـاع      مانند و مثالا دلاوري و شجاعتي بيكند و ب مي
  :كند مي

ــه ــاً بِرايتـ ــوغي زحفـ ــوم الـ ــا أم يـ  مـ
     هــرب ــه ــم ينجِ ـن ل ــرِقَ مـ ــلّ مف  أو ب
    أو نــالَ مهجتـَـه طعنــاً بنافــذةٍ نجــلاء 

  

ــا   ــاع منهزمِــ ــم انصــ ــع ثــ  إلا تضعضـَـ
ــا    ــلاةَ دمـ ــد دم الفـ ــه قـ ــأبيض منـ  بـ

ــرغُ  ــا   تفـ ــابِ فَمـ ــت الحجـ ــن تحـ  مـ
  )178: همان(                            

ـــــا عــــــاينَ المصــــــطفي  أن عليـ
ــاً   ــه مطرقـــ ــ ــن جوعـ ــه مـــ  عاينـــ
ــا رأي  ــه ممـــــ ــــ ــلّ كالوالـ  و ظـــــ
  ــائط ــذي حـــ ــرّ بـــ ــولُ إذ مـــ  يجـــ
 قـــالَ لـــه مـــا أنـــت لـــي جاعـــلٌ     

  

 ذا الـــــوحيِ مـــــن مقتـــــدرٍ قـــــادرِ 
ــابر   ــن صـــ ــه االله مـــ ــليّ عليـــ  صـــ

ــا  ــبِ الفــــ ــهرِه ذي النســــ ـــ  خربصـ
ــتأجر  ــر مســـ ــدلوٍ غيـــ ــقي بـــ  يســـ
ــاهرِ  ــرعٍ ظــــ ــوٍ متــــ ــلِ دلــــ  بكــــ

  )119: همان(                           
مگر اينكه وقتي پرچم ظفرمند او را در ميدان كارزار . كرددر هيچ جنگي شركت نمي(
يا آنكه فرصت گريختن از پيش روي او را  .گريختندخورده و ترسان مي ديدند شكستمي
يا اينكه نيزة  .شدآسا از پيكر او جاري مي لة شمشير درخشان او خون سيليافت، به وسينمي

اي در رسيد و دريچهدريد و به عمق قلب او مياو دلاورانه پردة ضخيم قلب دشمن را مي
  .گشوداش دهان مي سينه

  .ديد كه پيامبر بزرگ الهي كه فرستادة خداوند قادر و تواناست )ع(روزي علي
گويي شكم ايشان به پشتش چسبيده است؛ صلوات خداونـد بـر ايـن    از شدت گرسنگي 

پايان باد؛ دامـاد بزرگـوار او وقتـي ايـن صـحنه را ديـد هـم چـون عاشـقي           صبر عظيم و بي
  .سوخته به حال پيامبر اندوهناك شد دل
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كه صاحب باغي را پيدا كرد كه بدون ياري هـيچ كـارگري، خـود بـا      رفت و گشت تا اين
  .كندسيراب مي دلوي باغ خود را

  دهي؟در ازاي هر دلو پر از آبي كه براي تو بكشم، چه قدر به من مي: امام به او فرمود
گيرد و بـه خـدمت   كشد و در ازاي بيست خرما ميسپس امام بيست دلو آب براي او مي

  .)آوردمي )ص(پيامبر
ب از علـوم  اين چهرة نمادين، صاحب علم اعلا و الهي است؛ در يك شب هـزار هـزار بـا    

اي از شود؛ با كرشمهبه روي او گشوده مي )ص(مختلف به اذن الهي و به اشارت حضرت خاتم
گردد؛ در يك شب هزاران هزار ملائكة مقرب الهي بـه   كرده بازمي نگاه او، خورشيد غروب نيم

يزرع مانـده، چشـمة    هاست خشك و لمخيزند؛ از سينة سوزان بياباني كه قرن خدمتش برمي
اش آيـد و يـاري  خزد عقابي فرود ميهاي او ميوقتي كه ماري در كفش. آوردوارا برميآب گ
جـويي را محـو    كند، و هزار مشخصة منحصر به فرد ديگر كه هر خرد آگاه و جان فضيلتمي

  :كندتماشاي خود مي
ــرّةً ــمس مــ ــه ردت الشــ ــي عليــ  علــ
ــدما   ــلَ بعــ ــري بِبابـِـ ــه أخُــ  وردت لــ

  

ــةَ  ــبِ  بِطَيبـ ــد مغيـ ــوحيِ بعـ ــوم الـ  يـ
ــروبِ   ــا لغـُـ ــدلَّت عينهُــ ــت و تــ  عفـَـ

  )49: همان(                                  
همان كسي است كه يك بار خورشيد در سرزمين طيبه پس از غروب، به احترام  )ع(علي(

ا او بازگشت و يك بار نيز در بابل و يك بار نيز در سرزمين بابل خورشيدي كه از نظره
  .)بازگشت و درخشيد) به اشارت نگاه او(ناپديد شده و ميل به غروب كرده بود 

ــاجتلَي ــو وعـــث فـَ ــةَ نحـ  فَثنَـــي الأعنـّ
 قــــالَ اقلبوهــــا إنكّــــم إن تقَلبــــوا   
 ــت ــبوا فـــي قلَعهـــا فتمنَّعـ ــو صـ  فَاعصـ
ــا   ــوي لهَــ ــتهم أهــ ـ ــي إذ ا أعيـ  حتــ
ــــزَورٍ     فكَأَنهّـــــا كـُــــرَةٌ بكِـَــــف حـ

  

ــذهبِ  ملســـاء تبـــرُقُ    كـــاللُجينِ المـ
 تـُـــرووا و لا تـُـــروونَ إن لــــم تقُلـَـــبِ
ــبِ     ــم تُركـَ ــعبةٍ لـ ــع صـ ــنهم تمنُّـ  مـ
ــبِ     ــب تغَلـ  كفَـّــاً متـَــي تـــرِد المغَالـ
ــبِ    ــي ملعـ ــا فـ ــذراعِ رحِابهـ ــلِ الـ  عبـ

  )42-41: همان(                            
ها آب نيست،  و سپاهيانش پس از آنكه مطمئن شدند در آن بيابان تا فرسنگ )ع(علي(

هاي خود را به سوي قطعه زمين سخت و همواري گرداندند كه امام علي از دل  عنان مركب
  .آن آبي لطيف و درخشان همچون درخشش طلا و نقره بيرون آورد
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كنيـد و خـود را سـيراب    هاي خـود را از ايـن آب پـر    مشك: سپس به همراهانش فرمود
  .شدندها در جايي سيراب نميكردند ديگر تا فرسنگسازيد كه اگر چنين نمي

گروه شدند و تلاش كردند كه آن سنگ سخت و صاف را از جا بركنند امـا   سپاهيان گروه
  .دهدنتوانستند و سنگ بر آنان سركشي كرد، همچون سركشي شتري كه سواري نمي

ناتوان ساخت و آن دستي كه هرگـاه بـه سـوي امـر دشـواري دراز      تا اينكه همة آنان را 
  .گشت، به سوي آن خم شدشد بر آن چيره مي مي

وزني در دست جوان دلاور  و به دست او چنان سبك از جاي كنده شد كه گويي توپ كم
  .)غلتاندپهلواني است كه آن را به راحتي در ميدان بازي مي

الحقـي و مـاورايي و    كامل در اشعار سيد، به جنبة إلـي بنابراين در ترسيم سيماي انسان 
ترسيم اين چهره، حس تكريم و عشق به معنويت را . توجه شده است )ع(معصوم حضرت علي
  .كندكند و روح او را از لذتي معنوي و روحاني سرشار ميدر انسان زنده مي

هـاي  ه است تا دلالخلقي اين شخصيت نيز به خوبي نمايانده شد از سوي ديگر جنبة إلي
تـرين الگـو را در پيمـودن ايـن راه     مشتاقِ درك فضائل اخلاقي و معنوي، بهترين و مطمئن

  .اي عظيم دست يابنددشوار بيابند و به آرامش و پشتوانه
  اي محكم از آيات و رواياتدارا بودن پشتوانه -4

تي كسي است كه اي كه سيد از انسان در شعر خود آورده است، چهرة ملكوبرترين چهره
اي از آيات و روايات را در تأييد گزينش و برتري خود دارد و نياز به ساخت و جعـل   پشتوانه

افسانه در بيان عظمت او و تراشيدن كرامات دور از ذهن و غيرعادي براي اثبات ولايت حقة 
  .او نسبت به خلق نيست

 إنّ يـــوم التطهيـــرِ يـــوم عظـــيم
  

ــل ال   ــه أه ــلِ في ــص بالفض ــاءخُ  كس
  )19: همان(                                 

اي بس بزرگ و شگرف است، روزي كـه در آن  حقيقتاً واقعة روز نزول آية تطهير، واقعه(
اهل بيت پيامبر كه در زير عباي آن حضرت جمع شده بودند به فضـيلت و كرامتـي عظـيم    

  .)مفتخر شدند
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و تعداد ) هل أتي(هاي قرآن از سورهاي شخصيت عظيم و منحصر به فردي كه سوره
قابل توجهي از آيات شريف آن در تكريم و بزرگداشت او نازل شده است، بيان مكارم و 

  آيد؟ فضايل از سوي ديگران به چه كار مي
ــــــــما ــــــــار السـ ــــــــماه جبـ  سـ
ــا   ـــ ــذِّكرِ و مـ ــي الــــ ــالَ فــــ  فقــــ
ــاتبعوا  ــرَاطي فــــــ ـــــ ــذا صـ  هــــــ
ــــــــمعوا ــــــــا سـ  فَخـــــــــالفَوا مـ

  

ــقِّ  ـــــ ــراطَ حـ ـــــ ــميصـ ـــــ  فَسـ
ــريَ   ــديثاً يفتـَـــــ ـــــ ــانَ حـ  كــــــ
 وعـــــــــــــنهم لاَ تخُـــــــــــــدعوا
ــرَّعا  ــن شـُـــــ ـــــ ــف ممـ  والخلُــــــ

  )28: همان(                                 
سان به اوج عزت و  را شاهراه حق و حقيقت خواند و بدين )ع(ها عليپروردگار آسمان(

  .سربلندي فرا رفت
همتا مفتخر كرد و اين هرگز ادعايي فضل بي آنجا كه خداوند در كتاب الهي او را بدين 

  .كذب و سخني ياوه نيست
اين علي، راه روشن و آشكار رسيدن به من است پس از او تبعيت كنيد و دربارة اين 

  .خاندان مكر و حيله به كار نبريد
اما جماعتي با آنچه شنيده بودند به مخالفت برخاستند چه قدر مخالفت با آنچه از ناحية 

  .)عيين و تشريع شده است امر غريبي استخدا ت
  ناپذير شجاعت و شهامت وصف - 5

 )ع(مانند اميرالمؤمنينهاي بينثاري ها و جانديوان شعر سيد سرشار از وصف شجاعت
ها در طول تاريخ  هايي كه شاعر آن را به عنوان يك الگوي ارزشمند براي انسان است؛ صحنه
امل كسي است كه بذل جان و مال و نام در راه حفظ كشد تا دريابند انسان ك به نظم مي

  .هاي بارز اوستدين الهي، جزو خصلت
ــاً ــراش ملفََّعـ ــي الفـ ــات علـَ ــاتوا و بـ  بـ
 حتـّــي إذا طلَـَــع الشـّــميط كأنـّــه فـــي
ــادفتَ     ــرَاشِ فص ــي الف ــذ أخ ــاروا لأخ  ثَ

  

ــذهبِ    ـ ــم يـ ــدا لــ ـ ــرَونَ أنّ محمـ  فيــ
ــرِبِ   ــم مغـ ــد أدهـ ــفحةُ خـَ ــلِ صـ  الليـ

ــرَ  ــبِ  غيـ ــف الخُيـ ــت أكـُ ــذي طلََبـ  الـ
  )43: همان(                                   
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در بستر ايشان  )ع(شب را به انتظار او درنگ كردند؛ در حالي كه علي )ص(دشمنان پيامبر(
از  )ص(پنداشتند محمدنگريستند و ميآنان مي. خفته بود و برد حضرت را بر خود پيچيده

  .تخانه بيرون نرفته اس
هاي فجر بردميد درخشش صبحدمان در ميانة تيرگي شب تا آن زمان كه اولين سپيده

  .مانستاي ميبه درخشش چهرة سپيد اسب سياه و نژاده
هاي كه در بستر خفته بود به خانه حمله كردند و ناگهان دست دشمنان براي كشتن آن

  .)نااميدشان با كس ديگري در بستر مواجه شد
  از علم و معرفت الهيمندي بهره -6

از انسان كامل  )ع(پايان حضرت اميراي كه سيد در قالب مدح و واگوية فضايل بيچهره
كند، كسي است كه گنجينة علم اولين و آخرين را در سينه دارد؛ آن هم علمي  ترسيم مي

  .كه از آبشخور لايزال وحي سيراب گشته است
ــــبٍ  محمـــــدً خيـــــرُ بنـــــي غالـ

  ــي ــي و وصــــ ــذا نَبـِـــ ــههــــ  لــــ
ــد   ــسٍ واحـــ ــي مجلـــ ــه فـــ  حدثـَــ
ــه  ــن أحاديثـــ ــديث مـــ ــل حـــ  كـــ
ــه    ــف لــ ــف ألــ ــت ألــ ـ ــك وفَّـ  فَتلــ

  

ـــــبِ   و بعــــــده ابــــــن أبــــــي طالـ
ــبِ  ــ ــي جانـ ــالمَ فـــ ــزِلُ العـــ  و يعـــ
 ألــــف حــــديث معجـِـــبٍ عاجـِـــبِ   
ــبِ   ــ ــدة الحاسـ ــ ــاً عـ ــتحَ ألفـــ  يفـــ
ــائبِ   ــم الصــ ــاع المحكـَـ ــا جمــ  فيهــ

  )55: همان(                                
طالب  و بهترين فرزند عرب است و پس از او علي پسر ابي )ص(محمد، رسول خدا(

  .ترين خلق خداستبرگزيده
آمد كه اين پيامبر برگزيدة الهي، وصي و جانشين خود را به حضور چه بسيار پيش مي

  كردطلبيد و همة اهل آدم را رها مي مي
منتها بود براي ژرف و بي و در يك مجلس هزار حديث عجيب را كه هر يك حامل علمي

  .كرداو بازگو مي
هريك از اين احاديث از ميان گنجينة علوم نبوي برگزيده شده بود و از هركدام هزار 

  .شد حساب گشوده مي باب علم بي
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از آن مجالس عالمانه هزارهزار گوهر ناياب علم و معرفت براي او در كمال بينش حاصل 
  .) م و سيراب از حقيقت ناب نهفته بودشد كه در آن، مجموع علوم محكمي

ها محورهايي كه سيد حميري سعي در انعكاس سيماي ماورايي انسان كامل در آيينة آن
گنجـد و تنهـا   چنان گسترده و دقيق است كـه در مجـال ايـن سـطور نمـي      داشته است، آن

. را چشـيد ها لـذت درك ايـن تصـوير جاودانـه و جـامع      اي از آنتوان با ذكر گذراي پاره مي
محورهايي چون تعبد و خلوص در اجراي فرامين الهي، فهم و دريافت معاني پوشيدة قرآن و 
عمل به آيات الهي در حد اعلاي معرفت انساني، جامعيت و به كمال رسيدن وجوه شايسـتة  

تا آخرين لحظة  )ص(االله ، همراهي و اطاعت دائمي از شخص رسول)ع(انساني در شخصيت امام
  .كندر تصوير ديگر كه هر يك روح آدمي را از غناي معنوي سرشار ميعمر و هزا

  سيماي انسان كامل در شعر ناصرخسرو
شهرت اين شاعر . روددر ادب فارسي ناصرخسرو شاعري معترض و منتقد به شمار مي

با توجه به . اجتماعي و مذهبي اوست -هاي سياسيمذهب به سروده متكلم و اسماعيلي
ها  ها و ضد ارزش ستيز ناصرخسرو و توجه عميق او به ارزش نقلابي و ظلمشخصيت متفكر، ا

  .هاي اين شاعر بررسي كردتوان سيماي انسان كامل را در سرودهمي
  پايبندي و توجه به علم دين -1

در ادب فارسي كمتر شاعري مانند ناصرخسرو چنين گسترده به ستايش خرد و دانش و 
اندوزي،  اين توصيه و دعوت به خردورزي و دانش. پرداخته استاندوزي  بيان ضرورت علم

محدود به آثار مكتوب ناصرخسرو نيست، بلكه در زندگي و شخصيت اين شاعر نيز بازتاب 
ناصرخسرو در حدود چهل و دو سالگي «: اندجا كه دربارة او گفته توان ديد تا بدان آن را مي

: 1341برتلس، (» .ارف زمان خود بوده استمردي بسيار دانشمند و آشنا به علوم و مع
173(  

اين . انداغلب محققان بر هوش، استعداد، دانش و مطالعات فراوان ناصرخسرو تأكيد كرده
نه تنها در ادب فارسي و عربي تبحر حاصل كرده بود و قرآن را از بر «شاعر انديشمند 

ت و نجوم و حساب و داشت، بلكه در علوم عقلي و نقلي متداول زمان به خصوص حكم
  )54: 1386يوسفي، (» .هندسه و كلام و اديان و مذاهب، اطلاعات فراوان اندوخته بود
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اندوزي در ديوان ناصرخسرو مكرراً به چشم  كه گفته شد، انديشة ضرورت علم همچنان
وي در بسياري از قصايد خود با لحن پند و اندرز، ضرورت توجه به علم را گوشزد . خورد مي
  :ندكمي

 زيبا به علم شو كه نه زيبايست
  

  آن كس كه او به ديبا زيبا شد 
  )340: 1370ناصرخسرو، (             

 علم وحكمت را طلب كن گر طرب جويي همي
  

 تا به شاخ علم و حكمت پرطرب يابي رطب 
  )96: همان(                                 

عالمَ به «: پيدايش مردم خردمند و عالم استاز ديدگاه ناصرخسرو هدف از آفرينش، 
مثل درختي است كه بار آن درخت، مردم عاقل است و غرض نشانندة تخم درخت و تعهد 

» .او مر درخت را آن باشد تا بار از او حاصل آيد نه آنك تا آن درخت موجود باشد
  )288: 1332ناصرخسرو، (

كه اسماعيليه اعتقاد دارند، علم  نانالبته علمي كه ناصرخسرو بر آن تأكيد دارد، همچ
و فرزندان  )ع(به حضرت علي )ص(دين است و منظور از آن علمي است كه از حضرت رسول

  .ايشان رسيده است
 ترســيدن مــردم ز مــرگ دردي اســت

  
 كان را به جز از علـم ديـن دوا نيسـت    

  )115: 1370ناصرخسرو، (              
  :كندكسب علم را با استشهاد به احاديث بيان مي از همين روست كه ناصرخسرو اهميت
 علــم را فرمودمــان جســتن رســول

  »قيمت هر كس به قدر علم اوست«
 جســت بايــد ار نباشــد جــز بــه چــين 

 هم چنين گفتـه اسـت اميرالمـؤمنين   
  )119: همان(                            

  .عطية الهي استكند، تعليم و در حقيقت علمي كه ناصرخسرو از آن صحبت مي
 سـت الهـيدر نفس من اين علـم عطـايي

  
 معروف چو روز است نه مجهول و نه منكر 

  )134:  همان(                               
رو در بسـياري از   از ايـن . چنين علمي راهنماي انسان به سوي طاعت و پارسـايي اسـت   

علـم و طاعـت را در كنـار يكـديگر     شـود،  ها ديـده مـي  آموزي در آن ابياتي كه تأكيد بر علم
  .از ديدگاه ناصرخسرو، علم و طاعت، فصل مميز انسان از موجودات ديگر است. بينيم مي

 ذنـب  علـم و طاعـت گـاو باشـد بـي     مردم بـي  مردم از گاو اي پسر پيدا به علم و طاعت است
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  )98: همان(                                   
 وعريـان استز علـم وطاعت جانت ضـعيف

  
 به علم و طاعت بپوش اين ضـعيف عريـان را   

  )118: همان(                                
  خردورزي و تفكر -2

داند، خردورزي هايي كه ناصرخسرو براي انسان ضروري ميترين ويژگييكي از مهم
جبلت خود اين انديشمند بر اين عقيده است كه نفس ناطقة انسان برحسب ذات و «. است

جستجوگر است و بر اساس همين جستجوگري و تفكر است كه شايستة خطاب خداوندي 
ستايش خرد و دعوت و توصيه به ) 349/ 1: 1382ابراهيمي ديناني، (» .شود شناخته مي

  :شودتفكر و دريافت راز آفرينش در آثار ناصرخسرو بسيار ديده مي
ــزرگ ز بهــر چــه كــرده ــالم ب ــدايــن ع  ان

 بمـرد خواهنـد ايـن زنـدگان همـه      ميور 
  

ــالم صــغير   ــو اي ع  از خويشــتن بپــرس ت
 بودش همي ز بهر چـه بايـد بـدين زحيـر    

  )103: 1370ناصرخسرو، (               
ناصرخسرو جمود فكري، تعصب و پذيرش آراء ديگران را بدون منطق و استدلال، رد 

او در آثار خود همواره عوام را نكوهش . داندكند و ريشة پذيرفتن مقلدانه را نيز جهل مي مي
كند كه چرا به جاي تأمل و انديشه و رد و قبول عالمانه، تنها به سخنان ديگران اكتفا مي
  .كنندمي

ــو ــت زي تـ ــول خدايسـ ــاو رسـ ــرد كـ  خـ
ــا مــن   از ايــن در بــه برهــان ســخن گــوي ب

  

 ست بر تو در ايـن بـاب؟ برخـوان    چه خوانده 
 ــ  ــت و بهم ــلان گف ــويي ف ــه گ ــوانم ك  اننخ

  )84: همان(                                 
. از نگاه ناصرخسرو فضيلت انسان در حقيقت و جستجو و چون و چراست نه تقليد خام

  : كندرو با جهل و تقليد و ظاهرپرستي مبارزه مي از اين
 مـن نجـويم تو گـويي كـه چـون و چـرا

  
 سوي من همين اسـت بـس مـذهب خـر     

  )308: همان(                           
شود، نماز ظاهر را كه در به آنچه در ظاهر است، راضي و خرسند نمي«اين شاعر متفكر 

از آن حج كه . جويد گيرد، نياز درون را مي آن دل را نرمي و افتادگي نيست، به چيزي نمي
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شود، گردند، راضي نمي بازمي“ محنت باديه خريده به سيم”ظاهريان در پي آن خسته و 
  )96: 1378كوب،  زرين(» .كند باطن احكام آن جستجو مي

آميز ناصرخسرو نسبت به خليفـة   البته اين نكته را نبايد از ياد برد كه نگاه مثبت و اغراق
او را «جا كـه   تا بدان. نمايدفاطمي، با اهل تحقيق و تفكر بودن اين شاعر چندان سازگار نمي

شناسد، با آنكه در ديـن و حكمـت،   هاي همگانش مبرا ميداند و از عيب مي تافتة جدا بافته
با دوسـتي او در  . چون و چراستهوادار چگونگي و چرايي است، اعتقاد او به خليفة مصر، بي

» .كـرده و آن، دام تعصـب و جمـود اسـت     افتد كـه ديگـران را از آن سـرزنش مـي     دامي مي
  )38: 1353اسلامي ندوشن، (

  و پيروي از آنان )ع(اهل بيتمحبت  -3
ترين ركن مذهبي اسماعيليه، اصل امامت و تعـاليم مربـوط بـه نقـش دنيـوي ايـن       مهم

در آثار نظم و نثر ناصرخسرو مكرراً بر اهميت اصل امامت و ضرورت پيـروي از  . مذاهب است
  .تأكيد شده است )ع(خصوصاً حضرت علي )ع(اهل بيت و )ص(حضرت رسول

در اين فصل آمده كه . يك فصل كامل به موضوع امامت اختصاص دارد زادالمسافريندر 
غرض صانع عالم از آفرينش اين عالم، پديد آوردن مردم است و پس از آن فرستادن شخصي 

اين فرد بايد به تأييد و فضل الهي از ديگر اشخاص، برتر و بـر مردمـان    .كه امام ايشان باشد
هركه از امام فاصله بگيرد بهرة معنوي نيابد . كمال برسندسالار باشد و به واسطة او مردم به 

نيـز يـك گفتـار بـه      وجـه ديـن  در ) 469-470: تـا  ناصرخسرو، بي. (و به حيات ابدي نرسد
  )349: 1341برتلس، : ك.ر. (شناختن امام در هر زماني اختصاص دارد

 ـمـي  )ص(را خازن قرآن و شـبان امـت پـس از محمـد     )ع(حضرت علي«ناصرخسرو  د و دان
  )337: 1353شهيدي، (» .كندكساني را كه ديگري را به خلافت گزيدند، نكوهش مي

 قــرآن را يكــي خــازني هســت كــايزد
ــدو داد  ــباني بـ ــر شـ ــت از پيمبـ  امـ

 پيمبــر تــو بــر آن گزيــدة خــدا و   
  

 حواله بـدو كـرد مـر انـس و جـان را      
 كــران رابــه امــر خــدا ايــن رمــة بــي

ــلان را   ــلان و فـ ــلان و فـ ــد فـ  گزيـ
  )11: 1370ناصرخسرو،(             
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  بخشي آگاهي -4
هايي شايسته دعوت به پارسايي، خردورزي، تقوا و كسب دانش به منظور ساختن انسان

در علم و عمل، رسالتي است كه ناصرخسرو براي خود و براي هر انسان آگاه قائل است و در 
  .شودمانع از انجام وظيفة او نمي اين راه ستم و طرد و دشمني خواص و عوام جامعه نيز

كرد، وظيفة بيدار او به عنوان سخنوري آگاه، خود را مسئول و موظف معرفي مي«
تاريكي جهل و تعصب . گرداندن و ارشاد مردم و مسئوليت ديني و وجداني در برابر خداوند

ناصرخسرو  از ديدگاه) 621: 1353يوسفي، (» .توانست او را از اين كار منصرف كندهم نمي
قرآن و تعاليم آن را بر  )ص(اگر جهل مردم دليل بر خاموشي علما و حكما بود، حضرت رسول

از نگاه ناصرخسرو نشر دين و علم، ) 308: 1333ناصرخسرو، : ك.ر. (فرمودمردم عرضه نمي
  :اي الهي، اخلاقي و انساني است وظيفه

 به حرب اهل ضلالت ز بهـر كشـتن جهـل
 جمــع مســتان را ز بهــر كــردن بيــدار   

  

ــد كــرد   ــده حســام باي  ســخنت را چــو برن
ــرد   ــد ك ــام باي ــر طــرف ب ــادي ب  يكــي من

  )157: 1370ناصرخسرو، (                
  مبارزه با ظلم و تزوير - 5

ناصرخسرو در جامعة روزگار خود و از نگاه قدرت حاكم، در اصطلاح سياسي، شخصي 
كه به عنوان يك شيعة اسماعيلي از  رود؛ بدين معنيدگرانديش و دگرباش به شمار مي

از سوي ديگر در عمل . اي خلاف حكومت وقت و خلافت بغداد داردلحاظ اعتقادي، انديشه
روست كه  از همين. پذيردكند و رنج طرد و تبعيد را مي نيز با ظلم و تزوير حاكم مبارزه مي

ر ادبيات فارسي و از ترين نمايندگان تفكر اعتراضي دباكترين و بيناصرخسرو از صريح
انسان كامل ناصرخسرو نيز انساني . رودگذاران نبرد با ريا و نيرنگ به شمار مي پايه
  :ستيز، آگاه و دشمن نفاق و تزوير است ظلم

 قول چـون خرمـا و هـم چـون خـار فعـل
 وين زمان را بين كه چون همچـون نهنـگ  
 باشــــگونه كــــرده عــــالم پوســــتين   

  

 اسـت اي كـرام  اين نه دين است اين نفاق 
ــام      ــت ك ــاده اس ــق بگش ــلاك خل ــر ه  ب
 زاد مـــــردان بنـــــدگان را گشـــــته دام

  )364: همان(                                 
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 -اين مكتب . آليسم سياسي استقصايد تند و انتقادي ناصرخسرو برخاسته از نوعي ايده
ت و ارتباطات داخلي و ها را در شيوة حكوم ها و آرمان ارزش -آيدكه از نام آن برمي همچنان

ناصرخسرو نيز در شعر و انديشه و عمل، هرگز باورها و . دهدخارجي، اساس قرار مي
  .كندجويي نميانديشي و منفعت هاي خود را فداي مصلحت ارزش

كار و  ناصرخسرو در كنار حمله به غزنويان و سلجوقيان و عباسيان، عامة مردم را نيز گنه
كنند و حق را از چرا كه معتقد است از ظلم و باطل تبعيت ميداند؛ مستوجب سرزنش مي

  :دهند ناحق تشخيص نمي
ــن زرق ــر اي ــدبخت ب ــت ب ــاناي ام  فروش
 خـردان را  خواهم كه بدانم كه مر ايـن بـي  

  

 جز كز خري و جهل چنين فتنه چراييـد؟  
 طاعت به چه معني و ز بهـر چـه نماييـد؟   

  )447: 1370ناصرخسرو، (                  
حاكم بر جامعة زمان خود ) رمگي-شبان(رعيتي -در اين ابيات، ناصرخسرو به نظام راعي

كند؛ نظامي كه در آن، مردم از روي جهل و ناآگاهي، سخنان بزرگان و سران قوم  انتقاد مي
  .كنندرا كوركورانه اطاعت مي

ديگر اشعار ترين قصايد ناصرخسرو است، مانند بسياري از در قصيدة فوق كه از كوبنده
اند، از او، علما، فقها، قضات و ديگر طبقات بالاي جامعه از آنجا كه تأييدكنندة حكومت ظلم

  .انتقادات تند و كوبندة شاعر بركنار نيستند
 چون حكم فقيهان نبود جز كه بـه رشـوت
 اين ظلـم بـه دسـتوري از بهـر چـه بايـد؟      

  

بي رشوت هر يـك ز شـما خـود فقهاييـد      
 ر بــس خــود برباييــدچــون مــال ز يكــديگ

  ) همان(                                       
هاي گرانبار از تعارض و برخورد كه در آن اصيل بر قلب و ظاهر بر باطن و در جامعه«

دار است،  خلاصه صورتك هر چيز بر اصل آن چيرگي دارد و رياكاري و تعصب و تعبد ميدان
اسلامي (» .نمايدست كه وضع مزاجي اجتماع را ميآثاري از اين دست به منزلة ضرباتي ا

  )33: 1353ندوشن، 
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  دنيا گريزي و وارستگي -6
كند و خود نيز در دورة اي كه ناصرخسرو خواننده را بدان دعوت مياز صفات برجسته

ناصرخسرو بر اين . دوم زندگي خويش سخت بدان پايبند است، دنياگريزي و پارسايي است
  :آوردنيازي را به همراه مي پارسايي، خرسندي و بيباور است كه 

 پارسا شـو تـا بباشـي پادشـا بـر آرزو
  

 كارزو هرگـز نباشـد پادشـا بـر پارسـا      
  )493: همان(                        

  :داندآزاري، بردباري و بخشندگي مي او پارسايي را در صفاي قلب، كم
 شـــمر پارســـاولـــيكن تـــو آن مـــي

ــوآزاري و  كـــــم ــاريش خـــ  بردبـــ
  

 كه باطن چـو ظـاهر ورا بـا صفاسـت     
 دلش بـا صـفا و كفـش بـا سخاسـت     

  )84: همان(                          
گر، ديو  دنيا در شعر ناصرخسرو به سراب، خواب آشفته، عروس پر مكر، زن رعنا و حيله

معدن رنج و شكار، زندان جان، دام بلا و  خوار، اسب سركش، عقاب مردم وفا، گرگ مردم بي
  )246-244: 1353احسن، : ك.ر. (غم و تاريكي تشبيه شده است

 اي پسر گيتي زني رعناست بس غر با فريب
  

 فتنه سازد خويشتن را چون به دست آرد عزب 
  )37: 1370ناصرخسرو، (               

ــده ــان فريبنـــ ــردن جهـــ  در گـــ
 و آگـــاه نيســـتي كـــه يكـــي افعـــي

  

 كرده دو دست و بـازوي خـود چنبـر    
 داري گرفته تنـگ و خـوش انـدر بـر    

  )86: همان(                          
كند، بلكه خود نيز در ناصرخسرو نه تنها پيوسته مخاطب خود را به ترك دنيا دعوت مي

در سراسر قصايد او جز مدح . هاي دنيوي است بستگي عمل، انساني فارغ از ماديات و دل
در تمام دوازده هزار بيت ديوان او، چاشني «. شودخلفاي فاطمي، يك بيت مدح ديده نمي

او بيشتر حكيم است تا شاعر و بيشتر زاهد است تا بيانگر . توان يافت عشق و نمك غزل نمي
داند خردي مي جا كه خنده و شادي را نشانة بي تا بدان) 21: 1362دشتي، (» .انفعالات نفس

  :كندو خواب و خور را نكوهش مي
 ي خيزد، چون خنـدمخرد خنده از بي

  
 چون خرد سخت گرفته است گريبـانم  

  )196: 1370ناصرخسرو، (              
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 خرد جسدخواب و خور است كار تو اي بي
  

 ليكن خرد به است ز خـواب و ز خـور مـرا    
  )12: همان(                                    

دنيا در نظر ناصرخسرو جايگاهي  اي از هاي طبيعت نيز به عنوان جلوهگويي حتي زيبايي
  .اي براي تعليم و بيدارگري استندارد و توصيف طبيعت در شعرش مقدمه
 شصــت بــار آمــد نــوروز مــرا مهمــان

  سوي من خواب و خيال است جمال او
 جز همـان نيسـت اگـر ششصـد بـار آيـد       

 گر به چشم تـو همـي نقـش و نگـار آيـد     
  )161: همان(                             

پروري و توجه به نيازهاي مادي است كه موجب خواري انسان و  از ديدگاه ناصرخسرو تن
  .دهدشود و او را زيردست ارباب قدرت قرار مياز دست رفتن گوهر شرافت و آزادگي مي
 خــوار كــه كــردت بــه پايگــاه شــه و ميــر

  
 وخور جز اين تن خوشخوار؟ در طلب خواب 

  )258: همان(                                   
 نادان است كاو ازشاه ننديشد نه آن حكيم آن

  
 كه شه را شعر گويد تا مگر چيزيش فرمايـد  

  )40: همان(                                       
مصالح و ترين قصايد اعتراضي خود به شاعراني كه براي حفظ  رو در يكي از معروف از اين

  :كندكنند، به تندي انتقاد ميمنافع خود، قدرت ستمگر حاكم را تأييد مي
 اي شعرفروشــــان خراســــان بشناســــيد
 بر حكمت ميري ز چه يابيد چـو از حـرص  

  

 هــاي مــرا گــر شــعراييد ايــن ژرف ســخن 
 فتنـــة غـــزل و عاشـــق مـــدح امراييـــد؟

  )447: همان(                                 
ترين دستگاه تبليغاتي و مؤثر بر  كند كه شاعرانْ بزرگاي زندگي ميدر زمانهناصرخسرو 

هاي مدحي خود، محبوبيت و مقبوليت اين شاعران با سروده. اند ذهن مردم خصوصاً عامه
از نگاه ناصرخسرو، حرص و دنياخواهي، خواص و طبقة . كنند دستگاه قدرت را تأمين مي

  :بردعلما را به سمت تأييد حاكمان ظالم مي آگاه جامعه مانند شعرا، قضات و
ــا نشــود حكمــت مــر طبــع شــما را  يكت
ــاك نداريــد  ــه طمــع ب  آب ار بشــودتان ب

  

 تــا از طمــع مــال، شــما پشــت دو تاييــد 
 ماننــد ســتوران ســپس آب و گياييــد   

  )همان(                                        
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يش كه بر پاية دين و اخلاق است، اين شاعر مبارز، خود در جهان معنوي ساختة خو
هاي مادي را به هيچ ها و كمبودبا استغنا و وارستگي، رنج. كندسربلند و با افتخار زندگي مي

  :انديشدگيرد و به غناي جان، تعالي روح و عزت نفس ميمي
 اســيرم نكـــرد ايــن ســـتمكاره گيتـــي
ــتم   ــويش گش ــن خ ــاه ت ــن پادش ــو م  چ
ــهر  ــاهان مشـ ــريرند شـ ــاج و سـ  بـــه تـ

  

 چــو ايــن آرزو جــوي تــن گشــت اســيرم 
ــرم    ــدارم، اميــ ــكر نــ ــد لشــ  اگرچنــ
ــريرم   ــاج و س ــن اســت ت ــم و دي ــرا عل  م

  )445: همان(                            
يكي از دلايل اصلي توفيق ناصرخسرو در سرودن اشعار كوبنده، افشاگر و انتقادي، همين 

نشـيند،   بدون آز و نياز به نقـد مـي  از آنجا كه «اين شاعر متفكر . پارسايي و وارستگي اوست
بيند كه همانندانش در عهـد او درسـت قـادر بـه تجزيـه و تحليـل آن        بسي از چيزها را مي

روشنگري فكري و روشني روحي او برخاسته از همين جايگاه ايسـتايي او در عصـر   . نيستند
  )292: 1379محبتي، (» .خويش است
  گيري نتيجه

و طاعت و پايبندي به انجام فرائض، از صـفات برجسـتة   توجه به علم دين، همراهي علم 
از منظر ناصرخسرو خردورزي و تفكر در راز آفرينش، . انسان كامل در شعر ناصرخسرو است

ز انسـان از ديگـر موجـودات      در كنار پژوهش در علم و دين، لازمة انسان بودن و فصل مميـ
فكري ناصرخسـرو جايگـاهي خـاص    و پيروي از ايشان نيز در نظام  )ع(محبت اهل بيت. است
سازي جامعه، وظيفـة   بنابراين نشر دين و علم، مبارزه با جهل و تقليد كوركورانه و آگاه. دارد

  .انساني، الهي و اخلاقي يك انسان آگاه و مسئول است
 )ع(از سوي ديگر، سيماي انسان كامل در شعر سيد حميري بـا شخصـيت حضـرت علـي    

ايي با سيماي انسـان كامـل از منظـر سـيد بايـد بـه بررسـي        پيوند خورده است و براي آشن
شـود سـيد   آنچـه موجـب مـي   . هاي اين شاعر پرداختدر سروده )ع(هاي حضرت عليويژگي

را الگوي يك انسان كامل بداند، سبقت در ايمـان و عمـل بـه فـرائض دينـي       )ع(حضرت علي
  .است
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رئـوف و مهربـان اسـت؛ بـا     اين انسان كامل، بردبار، بخشنده و نسبت بـه بنـدگان خـدا    
پـردازد و اهـل كـار و تـلاش و اسـتفاده از      مانند به دفاع از اسلام مـي دلاوري و شجاعتي بي

  .رو مورد عنايت و توجه خاص خداوند قرار دارد دسترنج خويش است؛ از اين
بـراي يـك انسـان كامـل ضـروري       -هـر دو  -صفاتي كه ناصرخسرو و سيد حميري  )1
، ايمان واقعي و عمل به فرائض ديني است؛ پس از آن، توجه به علم، دانند، در درجة اول مي

دلاوري و شجاعت در دفاع از حق، بردباري، بخشندگي و توجـه بـه حقـوق مـردم، تعهـد و      
 .پذيري قرار دارد مسئوليت
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